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  سيد اسماعيل جرجاني بنيانگذار پزشكي پارسي
  *بخشحسن تاج

  :چكيده
هاي پنجم و ششم هجري سيد اسماعيل جرجاني پزشك و دانشمند ايراني سده

ترين آثار تاريخ پزشكي جهان از مهمرا چندين كتاب ارزشمند نوشته است كه آنها 
هاي اين آثار از نظر تاريخ زبان فارسي نيز اهميت دارند و از نمونه. انددانسته

اين نوشتار پس از شرحي . روندنويسي در تاريخ علم به شمار ميبرجستة فارسي
نويسنده در . كندن پزشك نامدار، شماري از آثار او را معرفي ميدربارة زندگي اي

  هاي به جا مانده از آن مورد هر اثر به توصيف ويژگيهاي متن و نسخه
چاپهاي . سازدهاي گوناگون اهميت آن مطرح ميپردازد و بحثي دربارة جنبهمي

و منابع مراجع . آثار جرجاني نيز در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است
جرجاني در تأليف آثار و نوآوريها و تجربيات جرجاني نيز بخشهاي ديگر مقاله 

  .هستند
  
  .شناسي، تاريخ زبان فارسيسيد اسماعيل جرجاني، تاريخ پزشكي، نسخه :كليدي هايهواژ

                                                      
 .فرهنگستان علوم ةاستاد ممتاز دانشگاه تهران، عضو پيوستـ *
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بـن احمـد حسـيني     بـن محمـود   بن محمـد  بن حسن الدين اسماعيلامير سيد امام زين
از پزشكان و دانشمندان نامدار  ،رجانياسماعيل ج معروف به سيد) گُرگاني(جرجاني 

 م 1042/ق 434وي در سال . هاي پنجم و ششم هجري استايران و جهان در سده
م در  1136/ق 531سال زندگي پربركت در سـال   97در گرگان زاده شد و پس از 

روبه جهان باقي شتافت م.  
اني اختـري درخشـان اسـت و بـا     در مكتب پزشكي ايران، سيد اسماعيل جرج ـ

و  ،ئـي خفُـْي علا ، يـه بالاغـراض الط ، خوارزمشـاهي  ةذخيـر  ةنگاشتن كتابهاي ارزند
 ،كه حتي قبل از ابوعلي سـينا نيـز وجـود داشـت     ،در طبرا نويسي ، فارسييادگار

 ،ترين كتاب فارسي پزشكي كه تاكنون به دست مـا رسـيده  كهن. كردبارور و شكوفا 
دوم  ةـتأليف ابوبكر ربيع بن احمد البخاري است كه در نيم ـ في الطبهدايةالمتعلمين 

ق  478ايـن كتـاب كـه در     ةـترين نسخقديم. نگاشته شده است هجريچهارم  ةسد
 ـ ،برداري شـده  رونوشت . كسـفورد انگلسـتان محفـوظ اسـت    آبادليـان   ةـدر كتابخان

چهـارم   سـده در  بن علي هروي، داروساز و پزشك بزرگ ايراني كه ابومنصور موفق
الابنيـه عـن   زيست، نخستين كتاب داروسازي به زبان فارسـي را بـه نـام    مي هجري

 ةشاعر و سرايند(به خط اسدي طوسي اي از اين كتاب نسخه. نگاشت حقايق الادويه
خطي بـه   ةـترين نسخق و كهن 447كه تاريخ آن ) لغت فُرسو مؤلف  نامهگرشاسب

تنهـا اثـر پزشـكي     .ريش موجـود اسـت  تملي وينِ ا ةـدر كتابخان ،زبان پارسي است
 ةـاما هم ـ. است) شناسيرگ( النبض علمورق و پرمحتواي  كم ةـسينا رسال فارسي ابن

 و سـرزمينهاي ايرانـي   ةـاينها نه چنان و چندان بود كه با آن پزشك پرورند و در پهن
اعيل جرجـاني  د اسـم كاري كـه سـي  افزايِ نسيم روح. كار آيد  هزبان پارسي ب ةگستر
هنوز جانهاي مشتاقان و جويندگان طب كهن ايـن مـرز و بـوم را     ،نه انجام دادت يك

  .داردسرزنده مي
او در موارد مختلـف،   .رجاني در ابتدا در همان زادگاه خود به تحصيل پرداختج

 :نك(برد گياهان يا بيماريهاي مردم گرگان نام مي خواند و ازمي» شهر من«گرگان را 
الاغراض الطبيه و المباحـث  ، 605، 140 :ق 603خطي  ةي نسخعكسچاپ  ،خوارزمشاهي ةذخير

گرگـان  . اين خود گواه تحصيل جرجاني در آن سرزمين اسـت  ،)287، 1/280: العلائيه
ابـوعلي سـينا   . در آن زمان يكي از كانونهاي مهم پزشكي و ساير دانشهاي ايران بود
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در حدود  ،شاگرد و روايتگرِ زندگي او ،يچندي در گرگان زيست و ابوعبيد جوزجان
ي قرنها در گرگان يق در اين شهر به شيخ پيوست و از آن پس سنت و ياد سينا 404

جرجاني مدتي در نيشابور اقامت گزيد و در آنجا به خـدمت ابوالقاسـم   . ادامه داشت
از شـاگردان  ) ق 470متـوفي حـدود   ( بن علي، معروف به ابن ابي صادق حمنعبدالر

شـرح  ابن ابي صادق در علم تشريح تسلط داشت و كتـاب  . ابن سينا رسيد ةـرجستب
رجاني بارها از آن ياد كـرده  د اسماعيل جرا نگاشت كه سي الاعضاي جالينوس منافع
با توجه به سال . جرجاني با يك واسطه، شاگرد ابوعلي سينا بود ،بدين ترتيب .است

سـاله بـود و    شـش  و وفات ابن ابي صادق، جرجاني در وقت مرگ استاد خـود سـي  
پنج سالگي در نيشابور در خدمت اين استاد،  و پنج تا سي و توان گفت كه بين بيست مي

  .)الف 1385ـ1384 بخش تاج: نك(پزشكي را تكميل كرد 
كند كه ظاهراً در از استاد احمد فرخ ياد مي هالاغراض الطبيو  ذخيرهي در جرجان

 كفايةاين استاد احمد فرخ همان مؤلف كتاب . استادان او بوده است يكي از شهرها از
 ـكاكنـون اثـري از   . از آن ياد كرده اسـت  چهارمقالهاست كه نظامي عروضي در   ةفاي

در يازده باب  او قراباذينفردي از  به منحصر ةـاحمدبن فرخ موجود نيست، ولي نسخ
موجـود اسـت كـه     (NLM)آمريكـا   ةملي پزشكي ايالات متحد ةـدر كتابخان، كوتاه

و  شـمس اردكـاني  : نك(نوشته شده است  هفتم و هشتم هجري هاي سدهاحتمالاً حدود 
   .)1386 بخش؛ همچنين، تاج2/317: ب1379 بخش؛ تاج296 :1387ديگران 

زيسته و به تحصـيل يـا تحقيـق پزشـكي      ر ري و فارس و فرغانه نيزجرجاني د
دوم قـرن چهـارم    ةـنيم ـ(كوشيار ديلمـي   مشغول بوده و در قم نيز با بازماندگان كيا

رود كه به خوزستان نيز سفر كـرده و مـدتي   احتمال مي. ملاقات داشته است) هجري
ويـژه   اما بيشتر عمر خود را در خراسان بـه  ؛مصاحب پزشكان آن سرزمين بوده باشد

به آن اشاره دارد، ) 2/15(در مرو گذرانيده و احتمالاً در بيمارستان مرو كه ابن بيطار 
ق رهسپار خـوارزم شـد و بـه     504در سال . به تحقيق و تدريس مشغول بوده است

ــب  ــار قط ــدبن ان درب ــدين محم ــتكين وال ــك(ش ــ490 :ح ــ) ق 522ـ  ةـسرسلسل
دربـار  . يان رفت كه به احتمال قوي در مرو با او آشـنايي داشـته اسـت   خوارزمشاه

پادشـاه   .مجمع فضلا و دانشمندان بـود ) شهر قديم خوارزم(شاه در جرجانيه خوارزم
 ـ) رياسـت (» تيمـارداري «مقدم جرجـاني را گرامـي داشـت و او را بـه       ةـداروخان
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 ـ ) الديناحتمالاً لقب پدر قطب(» بهاءالدوله« » هبعابـن ابـي اصـي   «ول گماشت و بـه ق
داروخانه در خراسان بـه  . طلا براي او مقرري تعيين كرد ةـماهيانه هزار سك) 2/32(

  :گويد )133 :خسرونامهدر (چنانكه شيخ عطار نيشابوري  ،معني بيمارستان بود
  نمودندر روز نبضم ميـكه در ه  به داروخانه پانصد شخص بودند

م خود را كه حدود ده سال صرف تأليف آن كتاب مه جرجاني در همان سال نخستين
ناميـد كـه نخسـتين     خوارزمشـاهي  ةذخيـر كرده بود تكميل كرد و بـه نـام پادشـاه،    

ايـن مقالـه جداگانـه بحـث      ةـطب فارسي است و در مورد آن در ادام دائرةالمعارف
بعدها در همانجا برخي ديگر از كتابهاي خود را تأليف كـرد و پـس از   . خواهيم كرد

چند سال اقامت در آن شهر به مرو بازگشت و در آخرين ماههاي زنـدگي در سـال   
 ،اي بـا مـرو نـدارد   بن زيد بيهقي او را در سرخس كـه چنـدان فاصـله    ق، علي 531

  . رو بازگشت و در همان سال در آنجا درگذشتسپس به م. ملاقات كرد
يـاقوت  . جرجاني علاوه بر طب، در فقه، حـديث و تصـوف از برجسـتگان بـود    

و منها ابوابراهيم اسمعيل بن «: گويد) 2/54( البلدانمعجمدر ) ق 626متوفي (حموي 
الحسن بن محمد العلوي الحسيني من اهل جرجـان كـان عارفـا بالطـب جـدا و لـه       

انتقل الي خوارزم و اقام بها مدة ثـم  مرغوب فيها بالعربية و الفارسية،  ةسنتصانيف ح
انتقل الي مرو فاقام بها و كان من افراد زمانه و ذكـر انـه سـمع ابالقاسـم القُشـيري و      

  . »531حدث عنه بكتاب الاربعين له، و اجاز لابي سعد سمعاني و توفي بمرو سنة 
 خت بنياني جرجاني را در پزشكي سـتوده ط و شنالحاصل كلام آنكه ياقوت، تس

وي . ته اسـت نس ـوي را مصنف كتابهاي نيكوي پرارزش پزشكي فارسي و عربي داو 
فرا گرفـت و در ايـن   ) ق 465متوفي (گويد حديث و تصوف را از ابوالقاسم قشيري 

بـن محمـد    علوم به حدي رسيد كه فقيه و دانشمند بزرگي مانند ابوسـعد عبـدالكريم  
جرجـاني  . روايت حديث گرفت ةاز او اجازالانساب مؤلف ) ق 562ـ506(عاني مس

سـال   25ساله بود و سمعاني در زمـان مـرگ جرجـاني     31در وقت مرگ قشيري 
توان گفت كه جرجـاني در نيشـابور در همـان روزگـاري كـه در      بنابراين مي. داشت

اگرفتـه و بـه   آموخت، از قشيري فقه و حـديث فر خدمت ابن ابي صادق پزشكي مي
شايد تصـوف را در   سمعاني نيز بايد حديث و. دستگيري او رهسپر وادي تصوف بود

  .)1386: همو؛ الف 1385ـ1384بخشتاج(جواني در شهر مرو از او آموخته باشد 
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ابـوعلي سـينا را بـه     قـانون كتـاب   ،خوارزمشاهي ةذخيرجرجاني قبل از تأليف 
) هجريهفتم  سدهاول  ةـنيم(ان ابن اسفنديار فارسي ترجمه كرده بود و اين اثر تا زم

قانون در حدود شصت سال قبـل  . و سالها بعد در دسترس بود تاريخ طبرستانمؤلف 
آن مورد  ةـولي ترجم ؛جرجاني، توسط ابوعبيد جوزجاني ترجمه شده بود ةاز ترجم

  .)597 :خوارزمشاهي ةذخير ،؛ جرجاني1/137 :ابن اسفنديار( پسند جرجاني نبود
كـه در  ) ق 551ـ ـ522 :حـك (الدين محمد خوارزمشاه علاءالدوله آتسزبن قطب

دوران وليعهدي و در زمان حكومت براي جرجاني احترام خاصـي قائـل بـود، از او    
اي تهيه كند تا همگان را بـه  خلاصه خوارزمشاهي ةذخيرخواست كه از كتاب بزرگ 

اين مختصر بـر  «: كتاب گويد ةـديباچ آن در ةـجرجاني خود در وجه تسمي. آيد كار
دو جلد نهاده شد بر قطع مطول تا پيوسته در موزه توان داشـت و بـدين سـبب ايـن     

علاءالدوله لقب آتسز خوارزمشاه است و قول  .»مختصر را خفُي علايي نام كرده شد
ق، يعنـي سـال    521را بعد از سال  نآ كه تاريخ اتمام) چهار مقالهحواشي (قزويني 
 انمايـد، زيـر  دانسته است، درسـت نمـي   )قزويني ةبه عقيد( خوارزمشاهتسز آجلوس 

خادم دعـاگو سـيد اسـماعيل جرجـاني     «: گويدكتاب مي ةـخود جرجاني در ديباچ
ولي عهد ... فارغ شدم، بر لفظ عالي  خوارزمشاهي ةذخيرچون از جمع نمودن كتاب 

 ـعلاخفُـي  . »...، كتاب بزرگ اسـت ذخيرهابوالمظفربن خوارزمشاه رفت كه كتاب   يي
  . كلمه است 13000حدوداً حاوي 

تأليف كرد كـه حـدوداً    يادگاركوچك ديگري از ذخيره به نام  ةـجرجاني خلاص
تـوان گفـت   اي كه نگارنده بين اين دو كتاب نموده، مياز مقايسه. كلمه است 21000

 ـخفُـي علا . يكديگرنـد  بااين دو، تا حدي متفاوت  در  ق در كـانپور و  1309در  يي
در  1369 سـال  در ضمن اين كتـاب در . هندوستان چاپ شد يهمان سال در لكهنو
 يادگـار . آبادي انتشار يافتشادروان محمود نجم و اكبر ولايتي تهران به كوشش علي

  .به اهتمام مهدي محقق در تهران چاپ شده است 1381در 
او و بـه  جرجاني در دوران حكومت علاءالدوله آتسز خوارزمشاه به درخواسـت  

يعني در حـدود سـال    ،سر بن محمد بخاري، پيرانه وساطت وزير او، ابومحمد صاحب
اين بـار بسـيار    ي،ديگر ةكتاب خلاص) پنجـاه  :الف 1385ـ1384 بخشتاج :كن(ق  525

كلمـه و   000/250او اين كتاب را كه در حدود . نگاشت ذخيرهبر مبناي  ،ترگسترده
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 ئيهلاالاغراض الطبيه و المباحث العدرصد ذخيره است به پاس خاطر علاءالدوله  35
  . نام نهاد

 862(در دو جلـد  تصـحيح شـده و   خطي كهن  ةـاين كتاب با توسل به پنج نسخ
صـفحه مقدمـه در شـرح حـال و آثـار سـيد اسـماعيل         130متن به اضـافه   صفحه

ي، همراه بـا كتـاب تـأليفي    يفباصفحه فهرست ال 95 وفهرست موضوعي  با ،جرجاني
كه در حقيقت فرهنگ طب سنتي ايـران  » فرهنگ اغراض طبي«مستقل تحت عنوان 

در  )صـفحه  1500مجموعـاً  (جلـد دوم   ةـضميم به عنوان ،صفحه در چهارصداست 
 .بخـش در تهـران منتشـر شـده اسـت     حسـن تـاج   توسـط  1385و  1384سالهاي 
 1145 ةخطـي شـمار   ةـنسخ ،الاغراض: ند ازا هاي خطي مورد استفاده عبارت نسخه
 مارةخطـي ش ـ  ةـنسخ ،الاغراضق؛  599حراجچي اوغلوي تركيه، مورخ  ةـكتابخان

 مارةخطـي ش ـ  ةـنسخ ـ ،الاغراضق؛  651مسجد سپهسالار، مورخ  ةـكتابخان 795
خطـي   ةـنسخ ـ ،الاغـراض ق؛  670تركيه، مورخ  ةـاصوفيمسجد اي ةـكتابخان 3565

 ةـنسخ ـ ،الاغراضق؛  653پزشكي تهران، مورخ  ةدانشكد ةـانپ، كتابخ 18 مارةش
همچنـين بـه    .ق 781مركزي دانشگاه تهـران، مـورخ    ةـكتابخان 4856 مارةخطي ش

ق، چـاپ   603خطـي مـورخ    ةـنسخ ،خوارزمشاهي ةذخيركمكي از  ةـعنوان نسخ
  .عكسي استفاده شد

آن را در  ،بايد گفـت، ايـن كتـاب كـه مؤلـف بزرگـوار       الاغراض الطبيهدر مورد 
اسـتخراج كـرده،    ذخيرهواپسين سالهاي زندگي به عنوان چكيده و ملخصي كامل از 

هـم آميختـه و آن را    نـو در  جرجاني برخي از بابها و مطلبها را از. كتابي نوين است
را حـل   ي ديگر آورده و برخي از مشكلات آنيخلاصه و تكميل كرده، گاهي سخنها

به خود باليـده كـه    الاغراض ةـهمو در مقدم. انداخته است كرده، يعني طرحي نو در
: ي موجود نيستياوحجم ديگري به اين شيوه و شي در هيچ كتاب هم ،آنچه بيان كرده

به حجم كوچك است و به معني بزرگ و به صورت مختصرست و به كثرت فوايـد  «
علمي ازين كتاب بيرون نيسـت و هـيچ    ةهيچ نكته و فايد. و شرح مشكلات مبسوط

گذاشته نيست، بلكه اندر مضايق و مواضع بحث، تصـرفها كـرده آمدسـت و بـه      فرو
تحقيق رسانيده و كشف تمام كرده، و دعوي خادم آنست كـه امـروز در علـم طـب،     
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مختصري بدين كمال موجود نيست، و درستي اين دعوي به مطالعه معلوم گردد و بـه  
  .)2 /1 :الاغراضجرجاني، ( »شودمقايسه ظاهر 

 ـخفـي علا و يـا   يادگارو  ،الاغراض الطبيه، خوارزمشاهي ةذخير بـه ترتيـب    يي
انـد كـه در كمـال شـيوايي و بـه      و كوچك پزشكي ،المعارفهاي بزرگ، متوسطةرئدا

پزشـكي   ةاگرچه قبل از جرجاني چند نوشت. انداي منطقي نوشته شدهروشني به شيوه
به زبان فارسي موجود بود، ولي جرجاني با نوشتن اين كتابها سنت طب فارسي و به 

  استوار نهاد كـه همچنـان برجـا و    چنان اي بر پايه طور كلي طب كهن را احيا كرد و
  .همتاستبي

هـايي  كتابها و رسـاله  ،جرجاني علاوه بر كتابهاي فارسي، اعم از تأليف و ترجمه
، ناعة الطبيـة ص ـالتذكرةالاشـرفيه فـي ال  : انـد از تأليف كرده كـه عبـارت  نيز به عربي 

كتاب ، كتاب في القياس، الرد علي فلاسفه، الطب الملوكي، ليلةو تدبير يوم ، زبدةالطب
كه بعداً در مورد آن بحـث   ذخيرهعربي  ةـترجم ، و سرانجام،كتابي در حكمت، المنبه
، شش زبدةالطباز  .)چهل و شش :الف 1385ـ1384 بخشتاج ؛101 :...تتمة ،بيهقي(كنيم مي
االله  االله مرعشـي، آيـت   هـاي ملـي، ملـك، مجلـس، آيـت     خطي در كتابخانـه  ةـنسخ

و يك ) 163، 57: 1371و ديگران ارجح (مورخ قرنهاي هفتم تا يازدهم  ،گلپايگاني
 سـده متعلق بـه حـدود    ايالات متحدة آمريكا ملي پزشكي  ةنسخه خطي در كتابخان

كتاب راهنماي پزشكي است به زبان عربي  الطبالزبدة . وجود دارد زدهم هجريدوا
بخـش   :اين كتاب شامل دو بخـش اسـت  . ي خلاصه شده استيكه در قالب جدولها

روش : 1كتاب : كتاب استسه اصول نظري پزشكي است كه خود  ةاول دربار) قسم(
 :2 كتـاب . بيماريهـا هـاي  ، نشانهادرارتشخيص بيماري توسط گرفتن نبض و بررسي 

بخـش دوم  . باشدمي در هفت جزء در مورد تبها: 3كتاب  .تسكالبد شناسي ا ةدربار
 ـ( پـردازد به بحث در مورد درمان بيماريها مي زبدةالطب) قسم دوم( . )1شـكل   :كن

اسـت و موضـوع آن   ق  938، كه تاريخ كتابت آن ليلةتدبير يوم و اي خطي از نسخه
اين كتاب را جرجـاني بـراي   . ملك موجود است ةر كتابخانبهداشت و بيماريهاست د

 ي داورِ گرگانج خـوارزم نگاشـته اسـت   قاضي ابوسعيد احمدبن سعيدبن احمد شارع
  .)چهل و شش :الف 1385ـ1384 بخشتاج(
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خطي  ةـ، نسخزبدةالطبپائين از كتاب  فكَ بالا و فكَ جدولهاي خلاصه شده از كالبدشناسي. 1شكل   
  )130 :1387شمس اردكاني و ديگران (ملي پزشكي واشنگتن آمريكا  ةـكتابخان



 69/  سيد اسماعيل جرجاني بنيانگذار پزشكي پارسي  

 الحـاوي ابـن سـينا و    قانونِهاي پزشكي فارسي جرجاني را برخي برتر از نوشته
هاي طبي مهم موجود نبشته دست ةـمسلم آن است كه جرجاني از هم .دانندرازي مي

ني كـه بـه قـول دهخـدا     ابا بي ،شيدر زمان خود بهره گرفته و با اتكا به تجارب خو
است به روشني مقاصد خود را » مي و بيهقيعبه فصاحت بل«): »اسماعيل«ذيل : ـكن(

تـوان  مـي  الاغراضو  ذخيرهبا  حاويو  قانون ةـدر هر حال با مقايس. ادا كرده است
چنين حكم كرد كه تأليفات جرجاني از جهت گستردگي در مقـامي پـس از حـاوي    

از اين دو كتاب و از آثار بسـياري   ذخيرهمؤلف . بن سيناستا قانون ةـپايرازي و هم
از پزشكان و دانشمندان زمانهاي كهن و معاصر به خوبي بهره بـرده و در هـر مـورد    

زمـان را در   پزشـكي  دانسـتنيهاي  ةـمنابع خود را ذكر كرده و تأليفي پرداخته كه هم
ضه داشته كـه در ايـن   بردارد و آن را به وجهي روشن و حكيمانه به زبان فارسي عر

 بخـش ؛ تـاج 251 :1386 گـود ال ؛2154 :نامـه  لغـت ، دهخـدا (ان منحصـر بـه فـرد اسـت     بز
  .)504ـ2/502 :1386 همو ؛شصت و دو :الف 1385ـ1384

بايد گفـت كـه او در شـرايط زمـان دوران سـلجوقيان       مذهب جرجـاني در مورد 
كتابهاي خود را به نام پادشاهان حنفي يا شـافعي خوارزمشـاهي نوشـت كـه خـود      

اي از زنـدگي خـود را در   مت عمـده س ـاو ق. خراجگزار سلطانهاي سـلجوقي بودنـد  
بايسـت  بنابراين طبيعـي اسـت كـه مـي    . سلطان سنجر گذرانيد ةخراسان تحت سيطر

با توجه به اينكه جرجاني از يك . ست مذهبي حاميان خود را رعايت كندجانب سيا
و  ذخيرهسيد علوي حسيني بوده و در  )2/54 :البلدان معجم(سو، به قول ياقوت حموي 

داند، مسلم است كه مقصـود از حسـيني سـادات    صريحاً خود را حسيني مي اغراض
و از سوي ديگر اهل گرگان بوده كه مردم آن به قـول   )687 :برهان: نك( حسيني است

آنگه در ولايت حلب و حران «: همه بر مذهب شيعه بودند) 459ص (قزويني رازي 
شهد رضا و قم و قاشان و آوه و سـبزوار و  مو كوفه و كرخ و بغداد و مشاهد ائمه و 

بـه  بدين ترتيب  .»اصولي و امامتي باشند ةـهمه شيع... گرگان و استرآباد و دهستان 
در مبحـث حـيض    الاغراضو  ذخيرهجرجاني در . توان توجه كردشيعه بودن او مي

اين قول طبيبان «: كندو همچنين ابن ابي عمران را ياد مينظر علماي حنفي و شافعي 
است و اوليتر آن باشد كه بقول علماء شرع گيرند و نزديك اصحاب ابوحنيفه رحمـه  

و بنزديك شافعي رحمه االله عليه روزگار حيض كمترين يك االله، كمترين سه روزست 
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 ـروز است و بيشترين پانزده روزست و ابن ابي عمـران از يح  حكايـت  ي بـن اكـثم   ي
. )761: الاغراض جرجاني،(» كند كه وي گفت روزگار پاكي كمترين نوزده روز است مي

اشعري از اهـالي  بن عمران  ن ابي عمران، ابوجعفر محمدبن احمدبن يحييبمقصود از ا
در ) ق 380متوفي (ابن نديم . ل قرن چهارم هجري شهرت داشتيقم است كه در اوا

از علماء شيعه، در روايت و فقه است و اين كتابها از وي «: مورد او چنين گفته است
؛ 360 :الفهرسـت ابـن نـديم،   (» ...بـاب در فقـه و آداب   .. كتاب الجامع مشتمل بر : است

بنابراين با توجه بـه آنچـه گفتـه شـد و      )383، 9 :ب1385ـ ـ1384خشبتاج: كهمچنين ن
تـوان گفـت   مي )ـ پنجاه و شش پنجاه و سه :الف 1385ـ1384: بخشتاج: نك(لي ديگر يدلا

  .كه سيد اسماعيل جرجاني از دانشمندان بزرگوار شيعه است
  

  خوارزمشاهي ةذخير
جرجـاني بـا   . ترين اثر پزشكي بـه زبـان فارسـي اسـت    جامع خوارزمشاهي ةذخير

 ةگذار راستين پزشكي پارسي و زنده كننـد بنيان الاغراض الطبيهنگاشتن اين كتاب و 
طب ايراني فارسي شد و  ،تر از همه مهم. بعد شد ةطب در زمان خويش و چندين سد

  . تر شدتر و گسترده نژاد آسان جهان ايراني ةـآموزش پزشكي در پهن
شـود،  كه معمولاً پس از پايان نگارش كتاب عرضه مي ذخيره ةرجاني در مقدمج

 ـ ،الدين محمـد  ضمن تقديم كتاب به قطب سـال تـأليف    ،خوارزمشـاهيان  ةـسرسلسل
ق ياد كرده و هدف از پارسـي نوشـتن آن  را فـراهم آوردن امكـان      504را  ذخيره

كردم روزي آموختم آرزو مياز وقتي كه طب مي« :گويد ميداند و استفاده همگان مي
   .»كند نياز كتابي بنويسم كه جوينده را از ساير كتابهاي پزشكي بي

خواهد كه آن را با سـاير كتابهـاي طبـي    سپس با كمال اطمينان از دانشمندان مي
 ـ نمقايسه ك نيـز تقريبـاً    اغـراض  ةند تا ارج و برتري آن را دريابند، چنانكـه در مقدم

 ةچون تقدير ايزد تعالي چنان بود كه جمع كننـد «: ي گويدو. چنين دعوي كرده است
الدين محمد قصـد خـوارزم كـرد و     خداوند خوارزمشاه قطب دعاگويِ ةاين كتاب بند

اينجا مقـام  ... بخدمت اين خداوند نيك بخت شد اندر سال پانصد و چهار از هجرت 
نعمت شناختن و عدل و دولت او بياسود، واجب دانست حق  ةاختيار كرد و اندر ساي

خويش اندر آن گذرانيدست اندر ولايـت ايـن خداونـد     مرِععلمي كه مدتي از  ةثمر
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 ةذخيـر برين نيت اين كتـاب بنـام ايـن خداونـد جمـع كـرد و كتـاب را        . نشر كردن
نام كرد تا همچون نام او خداوند انـدر آن معـروف گـردد و بپارسـي      خوارزمشاهي

كتاب به هر كسي برسد و خاص و عام را بهره ساخت تا ببركات دولت او منفعت اين 
اين كتاب، اسمعيل بن الحسين بن محمـد بـن    ةدعاگوي جمع كنند ةچون بند... باشد 

احمد الحسيني الجرجاني حال اين ولايت بديد و حاجتمندي اهل ولايت بعلـم طـب   
و اگرچـه ايـن خـدمت    ... بشناخت اين كتاب بر سبيل خدمت اين خداوند بسـاخت 

تازي كه معروفست و بيشتري مردمان معنـي آن داننـد و    ء، لفظهاتبپارسي آمده اسـ
تر باشد، آن لفظ هم بتازي ياد كرده آمد و از اين لفظها بيشـتري را  فتن سبكبتازي گ

و خادم دعاگوي اندر آن روزگـار كـه طـب همـي خوانـد و      ... پارسي نيز گفته آيد 
طبي همي نگريست بسيار تمني كردي كه كتابي بايستي كه آنچه از طب همي  ءكتابها

سق هيچ كتابي نيافـت پـس ببركـات    ببايد دانست اندر آن كتاب جمع بودي و برين ن
و فضـلاء روزگـار   ... دولت اين خداوند آنچه تمني كرده بود قصد كرد تا ساخته شد 

كه اين كتاب را مطالعت كنند و با ديگر كتابها برابر كنند، فرقي كه ميان اين كتابهاست 
بشناسند و گواهي دهند كه اين جمعي تمامست، و انصاف جويندگان علم انـدر ايـن   

 :ذخيرهجرجاني، ( »كتاب داده شدست و طريق رسيدن به مقصود بر همگان كوتاه گردد
  . )13ـ2

منبع عظيم طب و لغت فارسي است و كتابي نيست كه مؤلف  خوارزمشاهي ةذخير
هم با دقت و تأملي كه سيد اسماعيل  آن را در عرض يك سال تأليف كرده باشد آن

پنداشـت نيكـوتر   را نگاشت كه از آنچه ميآري او ذخيره ). 644 :همان: نك(داشت 
اين اثر شـگرف بـدون شـك سـالياني كـار و      . كلمه است 000/700است و حدود 

 مطـرح الانظـار  الدولـه در   فيلسـوف . نصيب شداو را طلبيد كه تحقيق و آسودگي مي
ق را به جرجاني نسبت داده و  495اي در حفظ صحت تأليف سال رساله) 207ص (

با همان تاريخ خـود ديـده كـه بـه نـام      را همين رساله  نيز) 2146: نامه لغت(دهخدا 
ملي پزشكي  ةدر كتابخان. ديگر از اين رساله در ايران خبري نيافتم. خوارزمشاه است

 :1387اردكـاني و ديگـران     شـمس : نـك (برگ از اين رساله وجود دارد  هشتواشنگتن 
انـدر  ( الاغـراض م كتـاب  دوبخـش   بيش و كم با حفظ صحت ةـقاعدتاً رسال. )133

. مطابقـت دارد  )اندر نگاه داشتن تندرسـتي ( هذخيرو كتاب سوم  )تدبير حفظ الصحه
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 ارقسـمتي از آن   ذخيـره جرجاني حدود ده سال پـيش از اتمـام    :بنابراين بايد گفت
نگري با ژرف ،علاوه بر اين. الدين محمد خوارزمشاه نموده بودنگاشته و به نام قطب

توان دريافت كه تأليف اين كتاب بيش از ده سال وقت بـرده اسـت كـه    مي ذخيرهدر 
ويژه در روزگار اقامت در مرو نگاشـته و چـون در خـوارزم مسـكن      همؤلف آن را ب

خوارزمشـاه تكميـل    الدين محمدقطب نام ق تنظيم و به 504گزيد همان را در سال 
  .)319 /2 :ب 1379 همو ؛چهل و سه :الف 1385ـ1384 بخشتاج(نمود 

به  الصحهحفظاي در مورد رساله ملي پزشكي ايالات متحده آمريكا ةـدر كتابخان
و يك خاتمه تشكيل شـده و آن را  ) باب(بخش  هفتشعر فارسي وجود دارد كه از 

آن را سروده  يامكان آنكه شاعر ناشناس ،در عين حال ؛اندبه جرجاني منسوب داشته
 اول آن ةـجانب عكس صفح ـ اين. مزبور تصور شده است ةـباشد نيز در معرفي نسخ

» اي از آثار علـوم پزشـكي دانشـمندان اسـلامي و ايرانـي     مجموعه«كه در كتاب  را
شـريف   ةـقرائت كرده كه در آن كلم ،موجود است) 1387شمس اردكاني و ديگران (

ر در قسـمتي از ايـن اشـعا    .)2شكل  :نك(زياد به عنوان تخلص آمده است  به احتمال
  : مورد فصل ربيع چنين است

  عـاشد سريـبن فصل ميـم در ايـهض  ع  ـيـل ربـصـا فـهـلـصـاعدلست از ف
  انـراغ، هـو استفـاشد چـبك ميـيـن  ي اي جوانرق، وطْـفصد و اسهال و ع

  ور اي مستطابـخ و شـلـذاي تـاز غ  تناب  ـن اجـك يـدر رياضت كوش و م
  فـاي شري ،رج فضلهـود خـك نبَـني  يفـحـم نـسـر و جـزاج لاغــر مـب

  
احتمـال   بـه  جانب اين رساله منظوم از سيد اسماعيل جرجاني نيسـت و  به عقيده اين

است كـه شـايد بـر مبنـاي رسـاله      ) ق 816ـ740(قوي از ميرسيد شريف جرجاني 
  .سيد اسماعيل جرجاني سروده شده باشد ةـالصححفظ
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كه در بيت آخر فصل  ربيع آن نام شريف آمده است  الصحةحفظمنظوم  ةـآغاز رسال ةـصفح. 2شكل   
  )405 :1387شمس اردكاني و ديگران (
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سنت طب فارسـي و   الاغراض الطبيهو  خوارزمشاهي ةذخيرجرجاني با نگاشتن 
كنـون برجاسـت و    اصولاً طب كهن را احيا كرد و بر بنياني استوار قـرار داد كـه تـا   

گراي خود معاصران عرب اينها وي مورد بازخواست گروهي از ةبا هم. ي ندارديهمتا
نوشـت تـا بيشـتر از آن    را به عربي مي ذخيرهبهتر بود قرار گرفت، زيرا به باور آنان 

از اين رو مؤلـف در سـالهاي پايـاني زنـدگي خـود بـه درخواسـت        . ور گردندبهره
مؤلف . بي ترجمه كردرا به عر ذخيرهمجدالدين ابومحمد وزير آتسز خوارزمشاه تمام 

ضمن اشاره صريح به هفتاد سـالگي خـود در وقـت     ذخيرهعربي  ةـترجم ةدر مقدم
ن عمـري جمعـت بخـوارزم     «: فارسي گويد ةذخيرتأليف  اني بعد بلوغي السبعين مـ
و بعد فراغي منه وجـدت كـل    الخوارزمشاهية في الطب باللغة العجمية ةالذخيركتاب 

من نظر في ذلك الكتاب يتأسف عليه و يعاتبني فيه و يقول ليتك جمعت هذا الكتاب 
  .»ليكون استمتاع الناس به اكثرباللغة العربية علي هذا الترتيب 

از . ي چندان مورد استقبال قـرار نگرفـت  سفار ةذخيرعربي برخلاف  ةذخيرالبته 
 113 ةبه شـمار  الخوارزمشاهيه الذخيرة ترجمةعنوان  بانفيسي  ةـعربي نسخ ةذخير

ايـن نسـخه    .)3شكل  :نك(مركزي دانشگاه تهران موجود است  ةپزشكي در كتابخان
اين مجموعه . برگ است 223كامل نيست و تنها شامل دو كتاب از تمام مجموعه در 

 رسال پس از مرگ جرجاني توسط پسر ابـي بكـر الفـرا    24ق يعني  545در تاريخ 
نبشته از آثار  ترين دست اهميت اين نسخه از اين نظر است كه قديم. نوشته شده است
در  4772 ةبـه شـمار   ذخيـره عربي  ةـخطي ديگري از ترجم ةـنسخ. جرجاني است

  .ملي ملك موجود است ةكتابخان
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پ،  113خطي  ةق، نسخ 545مورخ  الذخيرة الخوارزمشاهيه ةعكس برگ آغازين ترجم. 3شكل   
  مركزي دانشگاه تهران ةـكتابخان
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ترين كتابهـاي   بهترين و مهم الاغراض الطبيهو به پيروي آن  خوارزمشاهي ةذخير
مسـلماً  . انـد كنون نگاشته شده اند كه از ابتداي خط فارسي تاپزشكي به زبان فارسي

بـا   ؛اندشده امروزه برخي از مطالب اين كتابها مانند هر كتاب طبي كهن ديگر منسوخ
اگر اين دو كتاب را در ترازوي زمان بسنجيم همانا بهتـرين و شـيواترين    ،وجود اين

المعـارفي  ةنه يك كتاب بلكـه دائـر   خوارزمشاهي ةذخير. اندكتابهاي پزشكي فارسي
، هـا است كه تمام مباحث طب زمان اعم از كليات و جزئيات، بيماريها و نشانيهاي آن

و درمان را با بياني شگرف و منطقي ويژه ارائـه كـرده    وارد ،و اسباب، تشخيص لعل
مؤلف اين كتابها را به بابها، فصلها و مدخلهاي متنوع تقسيم كرده و مطالـب را  . است

 مبتني بر تجربيات مكرر ةجرجاني شيو. مستدل و همگون بيان كرده است ايهبه شيو
ي و گـاه مشـكل ابـوعلي    ، بيان كلاسيك و منطقالحاوي ،رازي و پراكندگي كتاب او

م ه سينا و ديگر نويسندگان بزرگ پيشين را با معيارِ خرد ناب و تجربيات خويش به
پزشكي را بر موازيني نمونـه قـرار    ،آميخته و با روندي منطقي، روشن و نسبتاً آسان
الاغـراض  ، خوارزمشـاهي  ةذخيـر . داده و اصطلاحات آن را يكنواخت كـرده اسـت  

 ،شـگرف پيـدا كردنـد    يگسترش ـ ،اندكي پس از تـأليف  يادگارو  ييخفي علا، الطبيه
سال پس  نوزدهق يعني تنها  550حدود در را  چهار مقالهچنانكه نظامي عروضي كه 
كتب اصلي درسي پزشـكي ذكـر    ةآنها را در زمر ةـهم ،از درگذشت جرجاني نوشته

  :كرده است
 منصـوري ثابت قـرهِ، يـا    ةذخيراعتقاد بود و از كتب وسط، پس طبيب بايد نيكو «

سـيد   اغـراض احمـد فـرخ يـا     كفايـه ابوبكر اخويني يا  هدايةمحمد زكرياي رازي يا 
اء تمام بر استادي مشفق خواند، پس از كتب بسـائط يكـي   صاسماعيل جرجاني باستق

صـد  يا  الصناعةكامل محمد زكريا يا  حاويجالينوس يا  ستة عشردست آرد، چون  هب
و بوقـت فراغـت    خوارزمشـاهي  ةذخيـر يـا  بوعلي سينا  قانونيا بوسهل مسيحي  باب

بايد كه ازين كتب صـغار يكـي پيوسـته بـا خويشـتن دارد چـون       ... مطالعه همي كند 
 »سـيد اسـماعيل جرجـاني    يادگـار و  خُفـي علائـي  و ... محمدبن زكريا  تحفةالملوك

  .)71ـ70:مقاله رچهانظامي عروضي، (
ابـوعلي   قانونبه حدي است كه بعضي آن را برتر از  خوارزمشاهي ةذخيراهميت 
و  قـانون از نظر سبك بـين   ذخيرهكتاب «: گويد) 251: 1386(الگود . دانندسينا مي
فيزيولوژي خالي نيست و اين مطالـب   ةاين كتاب از مطالبي دربار. قرار دارد الحاوي
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دي يادداشـتهاي  نيز اين كتاب با تعداد زيـا . در تمام قسمتهاي كتاب پخش شده است
كتـاب كسـل    قـانون اين را هم بايد اعتراف كرد كه . باليني شخصي تكميل شده است

) 2154: نامـه  لغت(دهخدا  هعلام. »اين طور نيست ذخيرهاي است در حالي كه كننده
 قـانون رازي و  حـاوي را بـر   ذخيرهبعضي از اهل صناعت، «: مورد ذخيره گويد در

اينكـه  . نظير در نثر فارسـي  از لحاظ ادب شاهكاري بياند و هم بوعلي فضيلت نهاده
يم از اين است كه در صـناعت طـب بـا بسـياري فصـول و ابـواب و       يگونظير ميبي

فصاحت بلعمي و  هگوناگوني مباحث كه آن صناعت راست، در همه جا اين نويسنده ب
ع تاريخي دو تنها در بيان وقاي در حالي كه آن. بيهقي مقاصد خويش را ادا كرده است

  .»اندهنر خويش نموده
را  خوارزمشـاهي  ةذخيـر  ،منتشر كرده وينم در  1890اي كه در در مقاله 1هورن

نيز همين نظر را ) 30: 1362(ابوعلي سينا دانسته و نصر  قانونترجمه و رونوشتي از 
 ةذخيرعلاوه بر ) 1/127(ابن اسفنديار : مييدر بطلان اين سخنان گو. ابراز كرده است

آثار  ةابن سينا را نيز صريحاً در زمر قانون ةـترجم ،هاي آنو خلاصه وارزمشاهيخ
قانوني كه توسـط ابوعبيـد جوزجـاني     ةـجرجاني به ترجم. جرجاني ذكر كرده است

همو . )597 :ذخيرهجرجاني، (شاگرد ابن سينا انجام گرفته مستدلاً ايراد وارد كرده است 
خويش را به عربي ترجمه كرده است؛ آيا از خردمندي همچو او چنـين   ةذخيركتاب 

وي در . خود جرجـاني اسـت   ةـترين برهان نوشتدر اين مورد قاطع. آيدكاري برمي
 ،طور جداگانـه ننوشـته  ه در مورد اينكه چرا ادويه مفرده را ب ،ذخيرهپايان كتاب نهم 

م و تحقيـق كـنم و ديگـران نيـز     ت نداشتم كه جهان را بگردصدر اين مورد فر :گويد
و اگر كسـي خواهـد   « اند در كتابها موجود استاند و آنچه نوشتهتحقيق كامل نكرده

مفرده قانون با اين كتاب اضافت كند، نيك باشد و بنده ايـن نكـرد از بهـر     ةـكه ادوي
آنكه اگر اين كتاب بدين اضافت كردي همان كسان كه خواهنـد گفـت چـرا ايـن را     

 :ذخيـره جرجاني، ( مفرده جمع تو نيست ةـمفرده نيست توانند گفت كه اين ادوي ةـادوي
645( .  

ي تخصصـي خـود را در مـورد    ادكتـر  ةنام فرانسوي كه پايان 2تيري دو كروسول
گرگاني «: گويد ،نگاشته الاغراض الطبيهو  خوارزمشاهي ةذخيرپزشكي  مطالب چشم

ستخراج و آنها را بـه دقـت بـه هـم     نكات اصلي و اختصاصي كتب مؤلفين ديگر را ا
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پيوند داده، خود نيز مطالبي بر آن افزوده و در هر مورد با اتكا به تجربيات شخصـي  
 تيـري دو كروسـول  (» اظهار نظر نموده و سرانجام كتاب جديدي عرضـه داشـته اسـت   

1992: 468(.  
اردوي  ةترجم ـ. به زبانهاي اردو، تركي و عبري ترجمه شـد  خوارزمشاهي ةذخير
حكيمان هنـدي   ةل قرن بيستم مورد استفاديسرانجام چاپ سنگي شد و تا اوا ذخيره

در  جراحـي تـرك  مؤلف كتاب ) ق 873متوفي (الدين صابونجوقلو  شرف. بوده است
تمـام   الصحهةمرآمؤلف كتاب  ،بن محمد غياث ،به كمك شاگرد ايراني خود» اماسيه«

متـوفي  (ابوالفضل محمدبن ادريس دفتـري   .از فارسي به تركي ترجمه كردرا  ذخيره
 ةـنسخ ـ ذخيـره عبري  ةـاز ترجم. را به تركي ترجمه كرده است ذخيرهنيز ) ق 982

ملي پاريس موجود است و تنها كتاب پزشكي  ةـدر كتابخان 1169ناكاملي به شماره 
 ؛نـه ـ ده   :1357 همـو  ؛251 :1386 الگود(فارسي است كه به اين زبان ترجمه شده است 

  .)265، 165 :الف 1379 بخشتاج ؛2/316: 1356 صفا ؛100ـ98 :1921 ونراب
و ساير تأليفات جرجاني هميشه در ايران اهميـت فراوانـي    خوارزمشاهي ةذخير

بلكه تا زمان گرايش به طـب غربـي    ،و پيش از آن صفويه داشته و نه تنها در دوران
ايـن  . ن پزشـكي بـوده اسـت   ترين كتاب درسي دانشجويا محل مراجعه طبيبان و مهم

فارسي در پزشكي و  زبان تركيباتو از منابع اصلي واژگان  هالاغراض الطبيكتاب و 
  .)الف 1385ـ 1384 بخشتاج: نك(پزشكي است  رغي

. بخش نگاشتن برخي از كتابهاي پزشكي بوده استالهام خوارزمشاهي ةذخيرنام 
ق  954در سـال   ،مهـاجرت كـرد  ق از گرگان به هنـد   951حكيم رستم كه درسال 

خوارزمشـاهي   ةذخيـر كتابي در شرح داروهاي مفرده و مركب نگاشت و به تقليد از 
كتـاب  . ناميد شاهي نظام ةذخيرهندوستان » احمد نگر« آن را به ياد نظام شاه سلطانِ

. نگاشـت ) ق 1052متـوفي  (را حكيم محمد به نام شاه صـفي   كامله ةذخيرجراحي 
ولي مشابهت مطالـب   ،نام نبردهذخيره خوارزمشاهي  اب مستقيماً ازگرچه در اين كت

بـه عنـوان    كاملـه  ةذخيركند كه نام چنين متصور مي ،ذخيرهآن با قسمتهاي جراحي 
  .)97پانزده،  :1357 الگود(اداي ديني به جرجاني باشد 

پرچمـدار طـب    الاغراض الطبيهو  خوارزمشاهي ةذخيرنگارش  جرجاني پس از
بسـياري از مـؤلفين از او الهـام گرفتـه و يـا      آن هـاي پـس از   ايران شد و در سـده 
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. انـد را به وام گرفته، گاهي از مؤلـف يـاد كـرده و گـاهي بـه يغمـا بـرده        كتابهايش
 قوانين العلاجالدين محمدبن علاءالدين سبزواري معروف به غياث طبيب كتاب  غياث

پسر همين طبيب به . نگاشت الاغراض الطبيهخش دوم ق بر مبناي ب 871را در سال 
را در اصـفهان بـه نـام     الصـحه ةمـرآ ق كتاب  896بن محمد در سال  الدين نام غياث

 ـ   سلطان بايزيد عثماني تأليف كرد كه نسخه مركـزي   ةاي بـه خـط مؤلـف در كتابخان
مطالـب زيـادي اخـذ     خوارزمشـاهي  ةذخيرنويسنده از  .دانشگاه تهران موجود است

علي افضـل قـاطع در كتـاب    . ياد كرده است ذخيرهكرده و البته گاهي نيز از صاحب 
و مـداركي   خوارزمشـاهي ة ذخيرده از كرق تأليف  1070كه در حدود  فوايد افضليه

حمـداالله  . كتـاب خـويش نـام بـرده اسـت      ةآنها در مقدم ةديگر بهره گرفته و از هم
يعني منافع الاعضـاي   ،ذخيرهق از كتاب دهم  740يف تأل نزهت القلوبمستوفي در 

در ) ق 915حـدود   ةدرگذشـت (بهاءالدولـه رازي   .حيوانات بهره فراوان بـرده اسـت  
 ؛110ـ ـ4/109 :1356 صـفا (در چند مورد از جرجاني ذكر كرده است  التجارب خلاصة
: القلـوب  نزهت مستوفي، ؛2 :فوايدافضليه علي افضل قاطع، ؛412 :الصحة مراةبن محمد،  الدينغياث
كـه بـين سـالهاي     3شـاردن . )دانشـگاه  1400خطي  ةرازي، نسخ ةبهاءالدول م؛اول و دو ةمقال

تـرين اثـر پزشـكي     بزرگ«: ده سال در ايران اقامت داشته گويد ،ق1088تا  1075
حكـيم   ةتحفاما در . )22 :1345ـ1335 شاردن( »نام دارد خوارزمشاهي ةذخيرايرانيان 
 ،ق نامي از جرجاني و آثارش برده نشده 1080 ةنوشت) تحفةالمؤمنين(تنكابني  مؤمن

نيز ياد نشده اسـت  ) ق 963متوفي (ي رازي و حكيم مظفر شفاي لهچنانكه از بهاءالدو
محمدحسين عقيلي آخرين پزشك و داروساز بـزرگ  . )9ـ8 :المؤمنين تحفةحكيم مؤمن، (

، در كتـاب آخـري در   قرابـادين و  ن الادويهمخزايران و جهان اسلام، مؤلف كتابهاي 
عقيلـي،  (آن يـاد كـرده اسـت     ةو نويسـند  خوارزمشـاهي  ةذخيربسياري از موارد از 

  .)693، 636، 573، 571 :قرابادين
  

  مراجع جرجاني
بارها از مـؤلفين مختلـف پزشـكي يونـاني،      الاغراضو همچنين  ذخيرهجرجاني در 
تـرين  كتابهاي او از نظـر ذكـر مراجـع از مسـتدل    ـ اسلامي ياد كرده و  رومي، ايراني

بقـراط، ارسـطو،   : توان ذكر كـرد را مي اين موارداز آن جمله . هاي جهان استنوشته
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نيس، انـدروماخس، لوغاديـا،   غـا افروديسي، اهـرن، فـولس، اركا   جالينوس، اسكندر
روديطوس، ديسقوريدوس، هرمس، جـورجيس بختيشـوع، ماسـرجويه، يوحنـابن     ثم

بـن قـُره،    ابـت ثبـن حنـين،    بن اسـحاق، اسـحاق   بن صهاربخت، حنيَن عيسي ماسويه،
، بلخي طبري، ابوزيد )ربن( بن زيد دي، ساهر، عليبن سهل، يوحنا سرافيون، كنْ شاپور
بن عباس مجوسي اهـوازي، ابـوعلي سـينا، ابوالحسـن      رازي، علي يبن زكريا محمد

ي بـه  يها تجربيات طبيبان هندوستان، نسخهترنجي، ابن ابي صادق، استاد احمد فرخ، 
شصت ـ   :الف 1385ـ1384 تاج بخش(هاي منسوب به سليمان پيامبر خط سرياني، نسخه

  .)160ـ174 :ب1379همو  ؛شصت و نه
خطي گزارش شده كه اكثراً ناقص  ةـنسخ شصتبيش از  خوارزمشاهي ةذخيراز 
كـه بـه   اسـت  ق  582ق و  581نـاقص مـورخ    ةـها دو نسخترين نسخه قديم. است

يكـي از بهتـرين   . مجلس و مركزي دانشگاه تهران موجود اسـت  ةـترتيب در كتابخان
 1355ق بنياد فرهنگ است كـه در سـال    603مورخ  ةـنبشت دست ،هاي كاملنسخه

 ةنسـخ  4.سعيدي سيرجاني با چاپ عكسي منتشر شـده اسـت  مرحوم ش به كوشش 
در  هجـري هفـتم  سـده   دوم ةمتعلـق بـه نيم ـ   5156 ةرشـما كامل نفيس ديگري به 

هاي ديگـري نيـز در   جز اينها نسخه هب. مركزي دانشگاه تهران موجود است ةـكتابخان
و اول  ةو نيم 603هاي مورخ نسخه(خارج و داخل ايران از اين كتاب موجود است 

  .)هفتم هجري سدهدوم 
هنوز از آن چـاپ   ،فارسي استترين كتاب طب  گرچه مهم خوارزمشاهي ةذخير

 ـمحتحت عنـوان   ذخيرهتبهاي  قسمت. انتقادي و كاملي موجود نيست در سـال   اتي
از (كتابهـاي اول و دوم  . ق در هندوستان با چاپ سنگي منتشـر شـده اسـت    1282

پژوه و ايرج افشار، به ترتيـب   به كوشش مرحوم محمدتقي دانش ذخيره) يازده كتاب
كتابخانه فاتح اسـتانبول در سـالهاي    ةو دو نسخ هفتم هجري سدهاول  ةنيم ةاز نسخ
 ذخيـره كتـاب اول  . توسط انتشارات دانشگاه تهران چاپ شده است 1350و  1344

توسط مرحومان اعتمادي، شهراد و مصطفوي، و كتابهاي دوم و سـوم   1344در سال 
لـي  انتشارات انجمن آثـار م  ةدر زمر 1356ـ1349سالهاي  كوشش مصطفوي در به

كتابهـاي  . اين چاپها ناقص مانده و چاپ انتقـادي نيسـت   ةهم. به چاپ رسيده است
بـه تصـحيح محمدرضـا     1384ـ ـ1380در سه جلد در سـالهاي   ذخيرهپنجم تا  اول
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 ةق و در موارد ترديد با مراجعه به دو نسخ 603كامل مورخ  ةمحرري از روي نسخ
اين چاپ نيز چـاپ انتقـادي   . ديگر توسط فرهنگستان پزشكي به چاپ رسيده است

 خطي گاهي داراي اشـتباهات مهمـي از   ةنسخ. بدلها در آن ذكر نشده نسخه و نيست
در خـود مـتن نيـز    . چـاپي انتقـال يافتـه اسـت     ةطرف كاتب است كه همان به نسخ

كوششي انجـام گرفتـه كـه    به هر حال . اشكالاتي از نظر قرائت كلمات موجود است
معتبر ديگر مقابله و اشـكالات آن   ةاميد است در چاپهاي بعدي اين متن با چند نسخ

  .رفع شود
  

  خوارزمشاهي ةبخشهاي ذخير
شامل نهُ كتاب اصلي و دو كتاب ضميمه تشكيل شـده  ) بخش(از يازده كتاب  ذخيره
مفـرده و قرابـادين بـه طـور      ةـبراي ادوي :جرجاني در انتهاي كتاب نهم گويد. است

اي آوردن مطالـب بـه گونـه    ذخيرهي ننوشتم، چون مقصود از نگارش يمستقل بخشها
خواستم بـه  داروسازي اگر ميمورد  در. شده باشداست كه در كتابهاي ديگر عرضه ن

. بگردم و تحقيق كـنم كـه ايـن فرصـت را نداشـتم     را همين شيوه بنگارم بايد جهان 
جرجـاني،  (بنابراين در مورد داروها، آنچه در مباحث درماني گفته شد كـافي اسـت   

البته مؤلف بعداً اين نقصان را جبران كرد و علاوه بـر مطـالبي كـه در    ). 644 :ذخيره
 ،را ردو كتـاب ديگ ـ  ،در مورد برخي از داروهاي مفرده گفتـه بـود   ذخيرهكتاب سوم 

ي اعضاي بدن حيوانات و ديگري قرابادين در شناخت داروهاي ييكي در منافع دارو
ضمن داروهـاي مفـرده ضـروري را شـرح داده     در افزود كه در آن  ذخيرهبر  ،مركب
  .است

، مزاجهـا،  )اركـان (هـا  در شش گفتار در شناختن حد طب، مايه ذخيرهكتاب اول 
كتـاب دوم در نـُه   . حيـواني و نفسـاني اسـت    خلطها، تشريح اندامها، قوتهاي طبيعي،

گفتار است و در آن وضعيت جسم، تندرستي و بيماري، نشـانيهاي كلـي بيماريهـا و    
علل آنها، حالتهاي دم زدن، نبض، عرق، ادرار، مدفوع، و خلط سينه مورد دقت قرار 

اسـت و بـه نگـاه داشـتن      كتاب سوم داراي دو بخـش هفـت گفتـاري   . گرفته است
بـه چگـونگي    ،در چهـار گفتـار   ،كتاب چهارم. و بهداشت اختصاص دارد تندرستي 
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يرِ بيمـاري، بحـران و اوج بيمـاري،         المعرفـه تقدمـة تشخيص بيماريها، نُضـج يـا سـ
  . اختصاص دارد) ي بيماري و مرگيپيشگو(

كتاب پنجم در شناختن انواع تب، اسباب و عـلاج آن در شـش گفتـار اسـت و     
تعريف و انواع تب، تب روزانه و اسباب و علامت : ستموضوعهاي اصلي آن چنين ا

آبلـه و حصـبه و عـلاج آن، بازگشـت     قآن، تبهاي عفوني و اسباب عفونت، تب د ،
سر تا پـا   كتاب ششم به شرح و علاج بيماريهاي مختلف از. بيماري و حالت نقاهت

توي گيرد و محبر مي را در ذخيرهگفتار اختصاص دارد و حدود چهل درصد  27در 
  . دانشهاي زمان در مورد نشانيها، تشخيص، دارو و درمان است ةهم

كتاب هفتم در هفـت گفتـار بـه انـواع آماسـها، ريشـها و جراحتهـا، كوفتگيهـا،         
آن جراحيهـاي   سـوختگيها اختصـاص دارد و در   و شكستگيها، دررفتگيهاي مفاصل

 ةويـژ  سه گفتار،كتاب هشتم در . بندي شرح داده شده است مهم، داغ كردن و شكسته
  . تا پا يعني بهداشت و بيماريهاي پوست و مو و درمان آنهاست زينت و آراستگي سر

كتاب نهم در پنج گفتـار بـه انـواع زهرهـا، مارگزيـدگي، گـزش سـگ و سـاير         
الاعضـاي حيوانـات يـا    كتاب دهـم بـه منـافع   . اختصاص دارد...  و حيوانات، هاري
داروشناسـي و   ،كتـاب يـازدهم قرابـادين   . حيواني اختصاص دارد أداروهاي با منش

هاي بعـد مـورد اسـتناد و اسـتفاده     داروسازي است كه اين قسمت مخصوصاً در سده
 :ذخيـره جرجاني، (بسياري از مؤلفين پزشكي قرار گرفته و مرجع درمانگري بوده است 

  .)327ـ2/326 :ب1385ـ1384 بخش سراسر كتاب؛ تاج
  

  تجربيات جرجانينوآوريها و 
گيـري كـرده، بهتـرين و     پس از ذكر نظريات بزرگان پيشين نتيجه ذخيرهجرجاني در 

نظـر  ترين بيان موضوع را عرضه داشته و آنجا كه ضروري است خـود اظهـار   روشن
در بسياري از  الطبيهالاغراضوي در اين كتاب و . نظير است نموده كه از اين جنبه بي

جمله، جرجـاني كاشـف    از آن. موارد به تجربيات و كشفيات خود اشاره نموده است
تحـت  (يـدي را  يتيرو ةتـورم غـد   وي اولين كسي است كه. است 5»سالك«بيماري 
همو اولين كسي است كه كاربرد گچ را در درمان  .گزارش كرده است )»زاغر«عنوان 

ي كشف او است و از كتاب او بـه  يتركيبات داروبسياري از . جراحتها ذكر كرده است
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زودهنگـام   جرجـاني در مـورد درمـانِ   . كتابهاي داروسازي بعدي انتقال يافته اسـت 
رب و گياهـان دارو    ـسرطان با استفاده از تركيبات سـ ي كشـف جـالبي دارد كـه از    ي

در قسمت جراحـي و ابـزار آن نوآوريهـاي     .درماني است  نخستين گزارشهاي شيمي
ترين  بن عباس الزهراوي، بزرگ جرجاني پس از رازي و ابوالقاسم خلف .ي داردزياد

اگر تجربيات، نوآوريها و كشـفيات جرجـاني را اسـتخراج    . جراح جهان اسلام است
/ 1 :الـف  1385ـ1384 بخش تاج :كدر اين مورد ن(اي خواهد شد كنيم، خود كتاب ارزنده
  .)شصت و نه ـ هفتاد و شش

  
  ها نوشت پي

1. Horn 
2. Thierry de Crussol 
3. Chardin 

 .كه در اين مقاله ياد شده مربوط به همين نسخه است ذخيرهصفحاتي از . 4
5. Oriental sore 

  
  منابع

به كوشش امروالقيس بـن الطحـان،    ،عيون الانباء في طبقات الاطباء ،بن قاسم ابن ابي اصيبعه، احمد
  .ق1299المطبعة الوهيبه، مصر، 

  .1320 ،، تصحيح عباس اقبال، تهرانتاريخ طبرستان ،اسفنديار، بهاءالدين محمدبن حسنابن 
  .ق1291، بغداد، الجامع لمفردات الادويه و الاغذيه ،بن عبداالله الاندلسي ابن بيطار، ضياءالدين

ي ، خط محمدرضا احمد الطباطبائي، به سعالقانون في الطب، بن عبداالله الرئيس حسين ابن سينا، شيخ
  .ق1296ميرزا سيد رضي حكيمباشي نظام، چاپ سنگي، طهران، سنه 

  .1317تهران  ،ة، تصحيح سيد محمد مشكو)شناسي رگ: نبضيه ةرسال( علم النبض ،ابن سينا
  .1346رضا تجدد، تهران، حمد، ترجمه مالفهرست ،ابن نديم، محمدبن اسحاق

، به اهتمـام جـلال متينـي، مشـهد،     ن في الطبالمتعلمي هداية ،بن احمد اخويني البخاري، ابوبكر ربيع
1371.  

  .، تهرانكتابشناسي نسخ خطي پزشكي ايران ،1371، ديگرانارجح، اكرم و 
  .محسن جاويدان، تهران ة، ترجمـصفويه ةطب در دور، 1357الگود، سيريل، 
بـاهر فرقـاني،    ةـ، ترجم ـتاريخ پزشكي ايران و سرزمينهاي خلافت شـرقي  ،1386، الگود، سيريل

  .تهران
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  .1362بن خلف تبريزي، به اهتمام محمد معين، تهران،  ، محمدحسينبرهان قاطع
الـدين يـزدي، تحـت     ناصرالدين منتجب ة، ترجمصوان الحكمه ةـتتم ،بن زيد بيهقي، ابوالحسن علي

 ـ ةـ، ضميم ـة، به كوشش سيد محمد مشكودرةالاخبار و لمعةالانوار: عنوان  ، تهـران، مهـر  ةمجل
1318.  

  .تهران ،)از آغاز تا عصر حاضر( تاريخ بيمارستانهاي ايران الف، 1379، بخش، حسنتاج
  .تهراندوران اسلامي، : ، جلد دومتاريخ دامپزشكي و پزشكي ايرانب،  1379، بخش، حسنتاج
جرجـاني،  : ، در»زندگي و آثـار سـيد اسـماعيل جرجـاني    «الف،  1385ـ1384بخش، حسن، تاج

  .، صص بيست و شش ـ صد و نوزده1، ج يهالاغراض الطب
، صـص  2، ج الاغـراض الطبيـه  : ، در»فرهنگ اغراض طبي«ب،  1385ـ1384بخش، حسن، تاج

VII-I  +396-1.  
، به سرپرسـتي  2 ، جزبان و ادب فارسي ةدانشنام، »جرجاني، اسماعيل«، 1386، بخش، حسنتاج

  .504ـ502صص  ، تهران،اسماعيل سعادت
 ـ  ،سيداسماعيلجرجاني،  ، تصـحيح و تحقيـق حسـن    ج 2، و المباحـث العلائيـة   ةالاغـراض الطبي
  .1385ـ1384تهران،   ،بخش تاج

ق  525پ، مــورخ  113، نســخة ش الخوارزمشــاهيه الــذخيرةترجمــة جرجــاني، سيداســماعيل، 
  .مركزي دانشگاه تهران ةكتابخانـ

محمـود نجـم آبـادي، تهـران،      و تـي اكبر ولاي به كوشش علي ،خفُي علائي ،جرجاني، سيداسماعيل
1369.  

ق بـه كوشـش    603، چاپ عكسي از نسخة مـورخ  خوارزمشاهي ةذخيرجرجاني، سيداسماعيل، 
ق،  7خطي نيمـة اول قـرن    ة، نسخـهمان؛ 1355سعيدي سيرجاني، بنياد فرهنگ ايران، تهران 

ق، ش  7خطي كامل نيمة دوم قرن  ة، نسخـهمانمركزي دانشگاه تهران؛  ة، كتابخانـ1394ش 
، كتاب اول و كتاب دوم، به كوشـش محمـدتقي   همانمركزي دانشگاه تهران؛  ةكتابخانـ 5156
بـه كوشـش   ) دو قسـمت (، كتاب سوم همان؛ 1350و  1344پژوه و ايرج افشار، تهران،  دانش

درضـا  ، كتابهاي اول ـ پـنجم، بـه كوشـش محم    همان؛ 1356و  1352جلال مصطفوي، تهران، 
  . 1384ـ1380محرري، تهران، 

  .1381به اهتمام مهدي محقق، تهران،  ،يادگار ،جرجاني، سيداسماعيل
 ،تصـحيح و تحقيـق روجـا رحيمـي     ،تحفـةالمؤمنين  ،)سـيد محمـد مـؤمن تنكـابني    ( مؤمن حكيم

  .1386تهران فاطمه فرجادمند،  ،محمدرضا شمس اردكاني
  .1373تهران، سيد جعفر شهيدي،  و محمدمعين، به كوشش نامهلغت ،اكبر دهخدا، علي

، حيـدرآباد دكـن  صحح محمـد عبدالمعيـدخان،    ،الحاوي في الطب ،بن زكريا رازي، ابي بكر محمد
  .م1971ـ1955
  .محمد عباسي، تهران ة، ترجمسياحتنامه ،1345ـ1335، شاردن، ژان
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اي از آثار علوم پزشكي دانشمندان اسـلامي  مجموعه ،1387، ديگرانو  شمس اردكاني، محمدرضا
  .، تهرانو ايراني
  .، تهران4 ج، تاريخ ادبيات در ايران ،1356، االله صفا، ذبيح
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